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و مجروحیت ۷۷ نفرشهادت ۳ امدادگر اورژانس 
رئیــس ســازمان اورژانس کشــور با 
تشــریح عملکرد این ســازمان در جریان 
جنگ اخیر، از شهادت سه نفر از نیروهای 
اورژانــس، مجروح شــدن ۷۷ امدادگر و 
آسیب دیدگی ده ها دســتگاه آمبولانس، 
پایگاه امــدادی و بالگرد خبر داد. جعفر 
میعادفــر با اشــاره به حضور مســتمر 
نیروهــای اورژانــس در محل حملات و 
«نیروهای  افزود:  امدادرســانی  عملیات 
اورژانــس در تمامــی نقــاط کشــور در 
صحنه حضور داشتند و با وجود خطرات 
موجود، مصدومان را از محل حوادث به 
مراکــز درمانی منتقل کردنــد». او ادامه 
داد: «در جریــان این حوادث ســه نفر از 
نیروهای اورژانس به شــهادت رســیدند 
و ۷۷ نفــر نیز مجروح شــدند که برخی 
از آنها آســیب های جدی دیدند و تحت 
چندیــن عمل جراحــی قــرار گرفتند». 
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به 
خسارت های واردشده به زیرساخت های 
امــدادی گفــت: «حــدود ۶۰ دســتگاه 
آمبولانس در جریان حملات آسیب دید 
که ۱۰ دستگاه به طور کامل از بین رفت. 
همچنیــن ۵۴ پایــگاه اورژانس و یکی از 
ساختمان های ستادی این سازمان دچار 
خســارت شــد». میعادفر از آسیب دیدن 
پنج فروند بالگــرد امدادی نیز خبر داد و 
افزود: «این بالگردها که در مأموریت های 
امدادی مورد اســتفاده قــرار می گرفتند، 
از چرخــه عملیاتــی خارج شــدند». او 
با تأکیــد بر اینکه هیچ گونــه وقفه ای در 
ارائــه خدمات اورژانســی ایجاد نشــد، 
ادامه داد: «حتی در شــرایطی که برخی 
مناطق به صورت همزمان هدف حمله 
قــرار می گرفتنــد، تمامــی ظرفیت های 
امدادی کشور برای خدمت رسانی به کار 
گرفته شد». او همچنین از آمادگی کامل 
اورژانس کشــور برای مواجهه با هرگونه 
شــرایط بحرانی خبر داد و گفت: «اکنون 
بیش از ســه هزار و ۵۰۰ پایگاه اورژانس 
و نزدیــک به ۳۰ هزار نیروی انســانی در 
سراسر کشور آماده ارائه خدمات امدادی 

و درمانی هستند».

کمبود ۵۲ هزار تخت خوابگاهی
معاون فرهنگی و دانشــجویی وزارت 
بهداشــت با اعلام کمبود ۵۲ هزار تخت 
خوابگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور گفت: «در حالی کــه ۲۲۴ پروژه 
خوابگاهــی در دســت اجراســت، برای 
تکمیل پروژه هــای نیمه تمام بیش از ۴۷ 
همت اعتبار نیاز اســت». مسعود حبیبی 
ادامه داد: «در حال حاضر کشــور به ۱۵۰ 
هزار تخت خوابگاهــی نیاز دارد، اما تنها 
۹۸ هــزار تخت در اختیار دانشــگاه های 
علوم پزشکی اســت و ۲۲ هزار تخت نیز 
تأمین شده است؛  اســتیجاری  به صورت 
بر این اســاس، دانشــگاه ها با کمبود ۵۲ 
هزار تخت خوابگاهی روبه رو هســتند». 
او افــزود: «حدود ۶۰ درصد خوابگاه های 
موجود بیش از ۳۰ ســال قدمت دارند و 
فرســوده هســتند و حدود هفت درصد 
آنها نیز باید تخریب شوند. حتی در برخی 
موارد دستور تخلیه خوابگاه ها نیز صادر 
شــده، اما به دلایل مختلف اجرایی نشده 
اســت». معاون فرهنگی و دانشــجویی 
وزارت بهداشــت با اشــاره به پروژه های 
در حال اجــرا گفت: «اکنــون ۲۲۴ پروژه 
خوابگاهی در کشــور در مراحل مختلف 
اجرا قــرار دارد که ۱۱۴ پــروژه مربوط به 
احداث خوابگاه و بقیــه مربوط به تغییر 
کاربری فضاهای موجود اســت». حبیبی 
با بیــان اینکه بــرای تکمیــل پروژه های 
بدون احتســاب  نیمه تمــام خوابگاهی، 
خوابگاه های متأهلی، بیش از ۴۷ همت 
اعتبار به همــراه هزینه های تجهیز مورد 
نیاز است، افزود: «در بهترین حالت امسال 
حدود پنج همــت منابع برای این بخش 
قابل تأمین خواهد بود که ۲.۵ همت آن از 
محل اوراق خزانه است». او یکی از موانع 
اصلــی تکمیل پروژه هــای خوابگاهی را 
نداشتن مجوز ماده ۲۳ (مجوزهای پدافند 
غیرعامل، بررســی های محیط زیســت و 
توجیه فنــی و اقتصادی پــروژه) عنوان 
کرد و گفت: «از ۱۱۴ پــروژه احداثی، تنها 
۲۳ پروژه دارای این مجوز هســتند و این 
موضوع تأمیــن اعتبار و اجرای پروژه ها را 
با محدودیت مواجه کرده است». معاون 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با 
تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های 
مختلــف برای تأمین منابــع مالی افزود: 
مســئولیت  اعتبــارات  از  «بهره گیــری 
اجتماعی شــرکت ها، ظرفیت مولدسازی 
همچنیــن  و  دانشــگاه ها  دارایی هــای 
تســهیلات بانکی می توانــد روند تکمیل 

پروژه های خوابگاهی را تسریع کند». 

قانون تسهیل، نظم حرفه ای 
و مسئولیت نهادهای حقوقی

حامد خانجانی، کارشناس رسمی دادگستری: یکی از مهم ترین تحولات سال های 
اخیر در حوزه خدمات حقوقی و کارشناســی کشور، افزایش چشمگیر جمعیت 
وکلا و کارشناسان رسمی در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است. 
موافقان این قانون، آن را گامی در جهت رفع انحصار، گسترش رقابت و تسهیل دسترسی 
مردم به خدمات حقوقی و کارشناسی می دانند. در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای 
آن بر کیفیت خدمات، صلاحیت حرفه ای، ســرمایه اجتماعــی و اخلاق حرفه ای ابراز 
نگرانی می کنند. فارغ از داوری های سیاسی و حقوقی، این تحولات پرسش عمیق تری را 
پیش روی ما قرار می دهد؛ آیا میان افزایش جمعیت یک اجتماع حرفه ای و دشوارتر شدن 
حفظ اخلاق و نظم حرفه ای رابطه ای وجود دارد؟ و اگر چنین نسبتی وجود دارد، چگونه 
می توان آثار منفی آن را کاهش داد؟ این پرسش صرفا ناظر بر جامعه وکلا و کارشناسان 
رســمی نیست، بلکه موضوعی شناخته شده در روان شناسی اجتماعی و فلسفه اخلاق 
اســت. مطالعات متعدد نشــان داده اند که با افزایش جمعیت و پیچیده ترشدن روابط 
انسانی، حفظ اعتماد، نظم و هنجارهای اخلاقی نیز دشوارتر می شود. هرچه تعداد افراد 
بیشتر می شود، امکان شناخت متقابل کاهش می یابد، تعارض منافع افزایش پیدا می کند 
و هزینــه رفتارهای غیراخلاقی برای افراد کمتر می شــود. در روان شناســی اجتماعی، 
پدیده ای تحت عنوان «پخش مســئولیت» شناخته شده است. هنگامی که تعداد افراد 
حاضر در یک جمع افزایش می یابد، احساس مسئولیت فردی کاهش پیدا می کند و افراد 
کمتر خود را متعهد به مداخله و رعایت مســئولیت های اخلاقی می بینند. در اقتصاد و 
نظریه «کنش جمعی» نیز نشــان داده شده اســت که هرچه گروه ها بزرگ تر می شوند، 
هماهنگی میان اعضا دشــوارتر و احتمال ترجیح منافع فردی بر مصالح جمعی بیشتر 
می شــود. جامعه شناســان از دیرباز میان جوامع کوچک و بزرگ تمایز قائل بوده اند. در 
اجتماعات کوچک، روابط بر پایه شناخت، اعتماد و شهرت شکل می گیرد؛ اما در جوامع 
بزرگ تر، روابط بیش از آنکه بر آشنایی و اعتماد شخصی استوار باشد، بر قوانین، ساختارها 
و سازوکارهای رسمی متکی می شود. این مسئله در حرفه هایی مانند وکالت و کارشناسی 
رســمی اهمیت بیشــتری پیدا می کند؛ چرا که بخشــی از نظام عدالــت و از مصادیق 
«حرفه های مبتنی بر اعتماد عمومی» محسوب می شوند. جامعه به وکیل و کارشناس 
تنهــا به عنــوان ارائه دهنــده خدمات نمی نگــرد، بلکه آنــان را امین حقــوق مردم و 
یاری دهندگان دســتگاه عدالت می داند. به همین دلیل، در این حرفه ها دو رکن بنیادین 
همواره مورد توجه بوده است: صلاحیت علمی و وثاقت اخلاقی. صلاحیت علمی شرط 
لازم اســت، ولی کافی نیست. جامعه از وکیل و کارشناس انتظار دارد    علاوه بر دانش و 
مهارت، از اســتقلال رأی، صداقت، امانت داری و مســئولیت پذیری نیز برخوردار باشند. 
اعتمــاد عمومی به این حرفه ها نیز دقیقا بر همین ویژگی ها اســتوار اســت. با این حال، 
افزایش ســریع جمعیت حرفه ای  اگر متناسب با ظرفیت های نهادی و فرهنگی صورت 
نگیرد، می تواند زمینه فرســایش این سرمایه اخلاقی را فراهم کند. وقتی تعداد اعضای 
یک حرفه به ســرعت افزایش می یابد، امکان شــناخت متقابل میان اعضا کاهش پیدا 
می کند و شهرت و اعتبار حرفه ای که در گذشته بخش مهمی از نظام کنترل اجتماعی را 
تشکیل می داد، تضعیف می شود. از سوی دیگر، افزایش عرضه خدمات و پیدایش رقابت 
می تواند انگیزه های ناســالم را تقویت کند. در چنین شــرایطی، اگر نهادهای حرفه ای و 
ســازوکارهای نظارتی نیز متناســب بــا این افزایش رشــد نکرده باشــند، احتمال بروز 
آســیب های اخلاقی افزایش خواهد یافت. البته این واقعیت به معنای آن نیســت که 
افزایش تعداد وکلا و کارشناسان لزوما موجب فساد و بی اخلاقی می شود؛ همان گونه که 
انحصار نیز لزوما به معنای کیفیت و ســلامت بیشتر نیست. مسئله اصلی، نسبت میان 
انــدازه جمعیت حرفه ای و ظرفیت نهادهای حافظ نظم و اخلاق اســت. در حقیقت، 
حرفه های سنتی تا حد زیادی بر پایه شناخت شخصی، شهرت و کنترل های غیررسمی 
اداره می شدند؛ اما حرفه های بزرگ و پرجمعیت ناگزیرند بر نهادها، قواعد و سازوکارهای 
رســمی تکیه کنند. از این منظر، مسئله اصلی دوران پس از قانون تسهیل را باید در این 
پرسش خلاصه کرد که  چگونه می توان افزایش کمی را با حفظ کیفیت، وثاقت و اعتماد 
عمومی همراه کرد؟ پاسخ به این پرسش، مسئولیتی مشترک میان قوه قضائیه، نهادهای 
حرفه ای و خود وکلا و کارشناسان ایجاد می کند. نخستین رکن، قوه قضائیه است. نقش 
قوه قضائیه صرفا برخورد با تخلفات نیست، بلکه ایجاد محیطی است که رفتار اخلاقی 
به انتخابی عقلانی و پایدار تبدیل شود. شفافیت در فرایندهای قضائی، جلوگیری از روابط 
غیررســمی، مقابله با رانت، حمایت از استقلال وکیل و کارشناس، سرعت و عدالت در 
رســیدگی های انتظامی و بهره گیــری از فناوری های نوین، از جمله اقداماتی اســت که 
می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و هزینه رفتارهای غیراخلاقی را افزایش دهد. رکن 
دوم، کانون ها و مراکز وکالت و کارشناسی هستند. این نهادها اگر صرفا به سازمان هایی 
اداری یا ارائه دهندگان خدمات به اعضا  تبدیل شــوند، به تدریج توانایی خود را در حفظ 
فرهنگ حرفه ای از دست خواهند داد. نهادهای حرفه ای باید بیش از آنکه خود را مدیر 
یک مجموعه اداری بدانند، خویش را پاســداران یک اجتماع اخلاقی تلقی کنند. در این 
راســتا، آموزش مســتمر اخلاق حرفه ای اهمیتــی ویژه   پیدا می کنــد. اخلاق حرفه ای 
موضوعی نیســت که تنها با چند ســاعت آموزش اولیه تأمین شــود. تغییرات محیط 
حرفه ای، ظهور مســائل جدید و پیچیدگی های روزافــزون، نیازمند گفت وگویی دائمی 
دربــاره فضایل حرفه ای اســت. همچنین احیای نظام استاد- شــاگردی و بهره گیری از 
ظرفیت پیش کسوتان می تواند نقش مهمی در انتقال فرهنگ حرفه ای ایفا کند. بخش 
مهمی از اخلاق حرفه ای از طریق تجربه زیسته و ارتباط میان نسل ها منتقل می شود، نه 
صرفا از طریق مقررات و آیین نامه ها. از سوی دیگر، نظام های ارزیابی و اعتبارسنجی نیز 
بایــد فراتر از معیارهای صرفا شــکلی حرکــت کنند. کیفیــت کار، خوش نامی، اعتماد 
همکاران، رعایت اصول اخلاقی و مســئولیت پذیری باید به عنوان بخشــی از ســرمایه 
حرفه ای مــورد توجه قرار گیرد. رســیدگی های انتظامی نیز باید از دو ویژگی اساســی 
برخوردار باشــند؛ عدالت و قاطعیت. تســاهل در برابر تخلفــات، به تدریج هنجارهای 
حرفه ای را فرسوده می کند و سخت گیری های غیرمنصفانه نیز سرمایه اعتماد را از میان 
می برد. اما در نهایت، هیچ ســاختار و نهادی نمی تواند جایگزین وجدان فردی شــود. 
سومین رکن این منظومه، خود وکلا و کارشناسان هستند. واقعیت آن است که حرفه های 
حقوقی و کارشناسی  صرفا مشاغلی برای کسب درآمد نیستند. این حرفه ها به گونه ای با 
عدالــت، حقوق مردم و اعتماد عمومی پیوند خورده اند که رفتار هر عضو، بر اعتبار کل 
جامعــه حرفه ای تأثیر می گذارد. ترجیح حقیقــت بر هرگونه منفعت، صداقت علمی، 
استقلال رأی، پرهیز از تعارض منافع، حفظ کرامت مراجعان و توجه به حیثیت جمعی 
حرفه، از جمله فضایل بنیادینی هستند که بقای این حرفه ها به آنها وابسته است. شاید 
بتوان گفت  مهم ترین سرمایه نظام عدالت، نه قوانین و نه حتی ساختارهای اداری، بلکه 

اعتماد عمومی است. 
جامعه ای که به دســتگاه قضائی، وکیل و کارشــناس اعتماد نداشته باشد، حتی با 
انبوهی از قوانیــن و مقررات نیز قادر به تأمین عدالــت نخواهد بود. افزایش جمعیت 
حرفه ای، واقعیتی اســت که احتمالا بازگشتی از آن وجود ندارد. از این رو، مسئله اصلی 
دیگر این نیست که آیا باید تعداد وکلا و کارشناسان افزایش می یافت یا خیر، بلکه پرسش 
اساســی آن است که چگونه می توان در شرایط جدید، سرمایه اخلاقی و نظم حرفه ای 
را حفظ و بازتولید کرد؟ اگر در گذشــته، اخلاق حرفه ای بیشــتر بر شناخته شدن افراد و 
نظارت های غیررسمی استوار بود، در دوران جدید باید بر سه ستون استوار شود: فضیلت 
فــردی، نهادهای حرفــه ای توانمند و حکمرانی عادلانه. تنها در ســایه هماهنگی این 
ســه رکن اســت که می توان افزایش کمّی وکلا و کارشناسان را نه تهدیدی برای اخلاق 
حرفه ای، بلکه فرصتی برای نوسازی، تعمیق فرهنگ عدالت و تقویت اعتماد عمومی 
تلقی کرد. شاید مهم ترین پرسش پیش روی نظام عدالت در دوره جدید نیز همین باشد: 
یــک جامعه حرفه ای تا چه اندازه می تواند رشــد کند، بدون آنکــه ظرفیت های تولید 
صلاحیت، وثاقت، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی در آن فرسوده شود؟ پاسخ به این 
پرســش، بیش از آنکه حقوقی باشد، پرسشــی در حوزه فلسفه اخلاق، جامعه شناسی 
حرفه ها و حکمرانی نهادی است؛ پرسشی که آینده منزلت و اعتبار حرفه های حقوقی و 

کارشناسی در ایران، تا حد زیادی به نحوه مواجهه با آن وابسته خواهد بود. 

گزارش «شرق» از فشار اقتصادی و تجربه جنگ که چهره خشونت را تغییر داده و از خیابان به خانه آورده است

هم خانه با خشونت
خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

نسترن فرخه: جنگ و وخامت شرایط اقتصادی ماه های اخیر، اثر مستقیم بر کاهش تاب آوری و ایجاد 
تنش در جامعه و بین خانواده ها داشته است. وکلای دادگستری، فعالان اجتماعی، مسئولان خانه های 
امن و روان شناسانی که با «شــرق» گفت وگو کرده اند، از افزایش محسوس خشونت و پیچیده تر شدن 
اشــکال آن خبر می دهند؛ روندی که به گفته آنها ارتباط مســتقیمی با فشــارهای اقتصادی و تجربه 
روزهای جنگ دارد. به باور این کارشناســان، کاهش تاب آوری روانی و تشدید مشکلات معیشتی، بستر 
بروز خشونت را در سطوح مختلف جامعه فراهم کرده و نمود آشکار آن را می توان در افزایش و تغییر 
جنس خشونت های خانگی دید؛ خشونت هایی که تنها به آزار فیزیکی محدود نیستند و بیش از گذشته 

در قالب های روانی خود را نشان می دهند.

 خانه های ناآرام
به باور کارشناسان جنگ، فشــار اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی تاب آوری افراد جامعه را کمتر 
می کند؛ به شــکلی که روایت های درگیری و خشــونت در انواع مختلف آن بیشتر می شود. همچون 
فاطمه، زن جوانی که به گفته خودش اختلافات کوچک زناشویی اش حالا به مسئله  حل نشدنی تبدیل 
شده و توضیح می دهد: «همسرم تمایلی به درآمدزایی من نداشت و همیشه می گفت همان حقوقی 
را که دیگران قرار اســت به تو بدهند، من برایت واریز می کنم و نیازی نیســت کار کنی. اما در چند ماه 
اخیر که کاســبی خودش با ضرر مواجه شــده، پولی هم برای من واریز نمی کند. چند بار از او خواستم 
راضی شود تا سر کار بروم ولی هر بار بدتر از بار قبل دعوا کردیم. اگر جسارت و توانش را داشتم حتما 
درخواســت طلاق می دادم». این روایت ها اشــکال دیگری هم دارد. «ســاناز» مادر دو پسر  سه ساله و 
۱۰ ســاله است که در اوج روزهای جنگ به دلیل رفتار تند همسرش خانه را ترک کرده است: «دقیقا از 
دو ماه قبل از جنگ دوم، درگیری های کاری و مالی همسرم بیشتر شده بود و چندان حوصله نداشت. 
به همین دلیل مرتب با من و بچه ها بدخلقی می کرد و در خانه مدام دعوا بود. از ترسم شب ها خیلی 
زودتر از ساعت ۹  بچه ها را می خواباندم تا خانه ساکت و آرام باشد. اما با وجود تمام تلاشم برای حفظ 
آرامش خانه، همســرم همراهی نمی کرد و رفتار تندش با بچه ها بیشــتر هم شده بود. یک روز دقیقا 
هفته دوم جنگ، بی دلیل شروع به دعوا با بچه ها کرد و هر دو از ترس تنشان می لرزید و گریه می کردند. 
طاقت نیاوردم، همان موقع وسایل بچه ها را جمع کردم و به خانه مادرم آمدم. دیگر توان تحمل شرایط 
را نداشــتم. چند روز بعد برای عذرخواهی آمد و ما هم به خانه برگشتیم. با اینکه رفتارش کمی بهتر 

شده ولی بچه ها هنوز از پدرشان می ترسند».

وضعیت اقتصادی علت افزایش خشونت
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق کودکان، درباره میزان پرونده های خشونت خانگی 
در ماه های اخیر به «شرق» می گوید: «افزایش پرونده های مرتبط با خشونت خانگی در سال های اخیر 
واقعیتی اســت که در فضای حقوقی و قضائی نیز قابل مشاهده است»، با این حال  تأکید می کند: «این 
افزایش را نمی توان صرفا به رشد میزان خشونت نسبت داد؛ زیرا بخشی از آن ناشی از افزایش آگاهی 
عمومی و تمایل بیشتر قربانیان به گزارش و پیگیری موارد خشونت است. بخشی از افزایش پرونده ها 

ناشی از وخامت شرایط اقتصادی و پیچیده تر شدن 
مسائل اجتماعی است، اما بخش دیگری به افزایش 
فرهنگ گزارش دهی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و 
نقش فضای مجازی در بازتعریف مفهوم خشونت 
بازمی گــردد. اگــر در گذشــته خشــونت عمدتا با 
آسیب های جسمی و ضرب و جرح شناخته می شد، 
امروز طیف گسترده تری از رفتارها در زمره خشونت 
قرار می گیرند. در حال حاضر خشــونت های روانی، 
عاطفی و اقتصــادی بیش از گذشــته مورد توجه 
قــرار گرفته اند و از تحقیر، تهدید و کنترلگری گرفته 
تا محروم کــردن اعضای خانــواده از منابع مالی یا 
اعمال فشارهای روانی مســتمر را شامل می شود. 
همین تحول در نگاه جامعه باعث شده بسیاری از 
رفتارهایی که پیش تر عادی تلقی می شــدند، امروز 
به عنوان مصادیق خشونت شناخته و گزارش شوند. 

در حال حاضر در پرونده های حقوقی حوزه کودکان هم تنها خشونت فیزیکی موضوع نگرانی نیست، 
بلکه غفلت، آزارهای روانی، سوءاســتفاده های عاطفی و فشارهای تربیتی افراطی نیز به عنوان اشکال 
مهم خشــونت علیه کودک شناخته می شوند. با این حال، قوانین ما در بسیاری موارد پراکنده اند و حتی 
همان حمایت هایی که در قوانین پیش بینی شده، همیشه به شکل مؤثر اجرا نمی شوند. در حال حاضر 
بسیاری از قربانیان، به ویژه در فضای خصوصی خانواده، همچنان با تردید و نگرانی به سمت شکایت 
و پیگیــری حقوقی می رونــد. فرایندهای قضائی طولانی و پیچیده اند و در بســیاری از موارد، قربانیان 
نمی دانند پس از ثبت شــکایت چگونه باید زندگی خود را ادامه دهند؛ به ویژه زمانی که  حمایت های 
اجتماعی و اقتصادی کافی نیز ندارند. این مشــکلات در مورد خشونت های روانی و اقتصادی شدیدتر 
اســت؛ زیرا اثبات چنین مواردی در چارچوب حقوقی موجود دشوارتر از خشونت های فیزیکی است و 

همین مسئله گاه افراد را از پیگیری قانونی منصرف می کند».
خانه های امن، جایی که پناه زنان در معرض خشــونت است، مملو از روایت هایی است که نشان 
می دهد اعمال خشــونت با پدیده های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. فاطیما باباخانی، مؤسس خانه 
امن «مهر شــمس آفرید» که در حوزه حمایت از زنان خشونت دیده مناطق مختلف شمال  غرب کشور 
فعالیت می کند، معتقد است میان ناامنی اقتصادی و تشدید خشونت خانگی رابطه ای مستقیم وجود 
دارد. طبق گفته باباخانی، تجربه های میدانی نشــان می دهد دسترســی زنان به منابع مالی، اشتغال 
و امکان تأمین حداقل های زندگی، یکی از مهم ترین عوامل کاهش ماندگاری در روابط خشــونت آمیز 
اســت. او به   «شــرق» می گوید: «اقتصاد همواره یک عامل بازدارنده خشونت بوده است. زنانی که به 
درآمد، شــغل یا حتی امکان تأمین یک محل سکونت کوچک دسترسی دارند، کمتر ناچار می شوند در 
محیط های خشــونت بار باقی بمانند. با این حال، مجموعه بحران های سال های اخیر از پاندمی کرونا تا 
رکود اقتصادی و پیامدهای جنگ در ماه های اخیر، شــرایط را برای زنان به  مراتب دشوارتر کرده است. 
افزایش بیکاری، تعدیل نیرو، تعطیلی کسب وکارها و رشد ناگهانی هزینه های مسکن، درمان و معیشت، 
فشــار مضاعفی بر زنان وارد کرده است؛ فشاری که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی شود. زنان در 
ماه های گذشته علاوه بر تحمل بحران های اقتصادی، بار مراقبت از خانواده، فرزندان و مدیریت زندگی 
روزمره در شرایط ناپایدار را نیز بر دوش کشیده اند. حتی دورکاری زنان شاغل نیز در بسیاری از خانواده ها 
به رســمیت شناخته نشده و از آنها همچنان انتظار ایفای کامل نقش های سنتی خانگی وجود داشته 
است». او همچنین باور دارد یکی از نگران کننده ترین پیامدهای بحران اقتصادی، بازگشت برخی زنان 
به محیط های خشــونت آمیز بوده است: «افزایش اجاره بها، از دســت رفتن شغل یا ناتوانی در تأمین 
هزینه های زندگی باعث شده برخی زنان ناچار شوند دوباره به زندگی با فرد خشونتگر تن دهند. مواردی 
داشتیم که زنان به دلیل از دست دادن شغل یا ناتوانی در تأمین مسکن، مجبور شدند به همان فضایی 
برگردند که پیش تر برای رهایی از آن تلاش کرده بودند». او ادامه می دهد: «در هفته های نخست جنگ 
اخیر، شــمار درخور توجهی از مراجعات ما مربوط به خانواده هایی بود که به دلیل بیکاری ناگهانی یا 
تعطیلی محل کار با مشکلات شدید معیشتی مواجه شده بودند. بنابراین روایت های متعددی از زنانی 
داریم که با از دســت رفتن منبع درآمد خانوار، هم زمان با فشــار اقتصادی، با افزایش تنش و خشونت 
در خانه نیز روبه رو شــده اند. در بسیاری از موارد، خشم ناشــی از بیکاری و احساس ناتوانی در تأمین 
نیازهای خانواده، به شکلی کنترل نشــده در روابط خانوادگی بروز می کند. مردانی که درآمد خود را از 
دســت داده اند، با احساس استیصال و ناکامی مواجه می شوند و این فشار گاه به شکل خشونت علیه 
همســر و فرزندان ظاهر می شــود. خشــونت در دوره های بحران تنها به شکل فیزیکی بروز نمی کند؛ 
محدود کردن رفت وآمد زنان، قطع ارتباط آنها با نزدیکان، محروم کردنشان از دسترسی به منابع مالی، 
کنترل حساب های بانکی، ایجاد ترس و ناامنی روانی برای اعضای خانواده و کودکان، همگی از اشکال 
خشونتی هستند که در ماه های اخیر افزایش یافته اند. در بسیاری از خانواده ها شاهد افزایش اضطراب و 
حملات عصبی در کودکان بودیم. فشارهای ناشی از ناامنی، جنگ و بحران اقتصادی به طور مستقیم  بر 
سلامت روان کودکان و نوجوانان اثر گذاشته است. هم زمان با تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی، 

زمینه برای افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت نیز فراهم شده است».
باباخانی با اشــاره به موارد متعدد زن کشی که در ماه های اخیر رســانه ای شده اند، می گوید: «این 
اتفاقات نشــان می دهد بســیاری از زنان علاوه بــر مواجهه با تبعات بحران هــای عمومی، در فضای 
خصوصی خانه نیز با تهدید و خشــونت روبه رو هستند. بررسی اخبار منتشرشده نشان می دهد ده ها 
زن در فاصله اســفند تا نیمه خرداد قربانی زن کشی شده اند؛ آماری که تنها شامل موارد رسانه ای شده 

است و احتمالا همه ابعاد مسئله را نشان نمی دهد». همچنین درباره علت رسانه ای نشدن بسیاری از 
این پرونده ها می گوید: «نخست، نگرانی از بازتولید الگوهای خشونت است. گاهی انتشار جزئیات برخی 
پرونده ها می تواند به معرفی شیوه های جدید و مخرب خشونت منجر شود و به همین دلیل فعالان این 
حوزه ترجیح می دهند از بیان برخی جزئیات خودداری کنند. عامل دوم، دشواری فرایند خروج زنان از 
چرخه خشونت است. برخلاف برخی روایت های ساده سازی شده، ترک یک رابطه خشونت آمیز معمولا 
فرایندی طولانی و پیچیده اســت. وابســتگی اقتصادی، نگرانی درباره فرزندان، فشارهای خانوادگی و 
فرهنگی، نبود فرصت های شغلی و ضعف شبکه های حمایتی از جمله عواملی هستند که بسیاری از 

زنان را به سکوت یا ماندن در شرایط آسیب زا وادار می کنند».

تغییر مدل مراجعات مشاوره
فهیمه حدادی، درمانگر کــودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، 
معتقد اســت آنچه در فضای بالینی مشاهده می شود، لزوما «افزایش خشونت» نیست، بلکه دقیق تر 
آن، افزایش مراجعات و پیچیده ترشــدن پرونده هایی اســت که نیازمند مداخلات تخصصی تر هستند. 
همچنین با اشــاره به تغییر جنس مراجعات به مراکز مشــاوره توضیح می دهــد: «خانواده هایی به 
اتاق های مشاوره مراجعه می کنند که شاید پیش از این هرگز تصور نمی کردند به خدمات روان شناختی 
نیاز پیدا کنند. به ویژه طبقه متوســط که برای نخستین بار تحت تأثیر فشارهای معیشتی، آسیب پذیری 
روانی بیشــتری را تجربه می کند. اگر پایه های ارتباطی خانواده از قبل آســیب  دیده باشد، این فشارها 
می تواند بحران را تشدید کند، اما خانواده هایی که از زیربنای عاطفی مستحکم تری برخوردارند، ظرفیت 
بیشــتری برای عبور از شرایط دشوار دارند». به گفته او، بخش مهمی از آسیب هایی که در پرونده های 
بالینی مشــاهده می شود، نه خشونت فیزیکی، بلکه خشونت های روانی و عاطفی است؛ آسیب هایی 
که معمولا ردپای ظاهری ندارند اما آثار عمیق و ماندگاری بر ســلامت روان افراد، به ویژه کودکان، بر 
جا می گذارند. تحقیر و سرزنش مســتمر، بی توجهی و طرد عاطفی، کنترلگری افراطی، ایجاد ترس و 
ناامنی روانی از جمله مصادیق این نوع خشونت ها هستند: «همچنین غفلت یا نادیده گرفتن نیازهای 
عاطفی، آموزشی، تفریحی و امنیتی کودکان از دیگر آسیب های شایع اما کمتر دیده شده به شمار می رود 
که این مدت در پرونده های مختلف شاهد بودیم. با این حال وقتی آستانه تحمل روانی جامعه تحت 
تأثیر اســترس های محیطی کاهش پیدا می کند، احتمال بروز رفتارهای واکنشی بیشتر می شود. اما در 
عین حال سطح آگاهی عمومی و حساسیت نسبت به آسیب ها نیز افزایش یافته است؛ بنابراین موارد 
بیشتری شناسایی، گزارش و ثبت می شوند. بخشی از افزایش اخبار و گزارش ها در این حوزه، نشانه ای 
مثبت از رشد آگاهی اجتماعی است؛ زیرا خانواده ها و افراد دیگر مانند گذشته در برابر آسیب ها سکوت 

نمی کنند و تمایل بیشتری به پیگیری و دریافت کمک تخصصی دارند».

بازتولید خشونت با ادغام سنت و فشار مالی
نمونه دیگری از این شــرایط در بین خانواده های مناطقی دورتر از پایتخت به شــکل جدی تر دیده 
می شود. عبید ملک رئیســی، معلم و فعال اجتماعی در سیستان و بلوچستان، معتقد است خشونت 
خانگی و کودک آزاری در برخی مناطق این اســتان 
همچنان یکی از مســائل جدی اما کمتر روایت شده 
است. به گفته این معلم: «بخشی از این خشونت ها 
با وجود فشار اقتصادی و در بستر ساختارهای سنتی، 
تشــدید می شــود. همین موضوع در برخی موارد 
منجر به خشــونت هایی می شــود که بنا به بافت 

سنتی هرگز به گوش نهادهای رسمی نمی رسد».
ملک رئیســی ادامه می دهد: «تجربه میدانی در 
بیشــتر مناطق نشــان می دهد در کنار کودک آزاری، 
اشکال مختلفی از خشــونت علیه زنان وجود دارد 
که بسیاری از خانواده ها به دلیل نگرانی از قضاوت 
اجتماعی یا حفظ آبرو، ترجیح می دهند مشــکلات 
را درون خانــواده حل کنند و حتی در موارد بحرانی 
نیــز از مراجعه به کلانتــری، اورژانس اجتماعی یا 
دستگاه های حمایتی خودداری می کنند». این فعال 
اجتماعی یکی از نمودهای خشــونت خانگی در منطقه را فشار برای ازدواج اجباری دختران نوجوان 
می داند که افزایش مشکلات اقتصادی خانواده ها این موضوع را شدیدتر کرده است: «مثلا خانواده توان 
مالی ندارد و با اجبار برای ازدواج یکی از فرزندانش از بار مالی خانواده کم می کند. در موارد متعدد هم 

مخالفت دختران با خشونت فیزیکی و روانی همراه است».

خشونت پنهان علیه زنان آسیب دیده
پیامد های هر پدیده اجتماعی، در اولین قدم گریبان آســیب پذیرترین اقشــار را می گیرد. یکی از آن 
گروه ها، زنان آسیب دیده اجتماعی هستند که به شکل عیان و بی پرده معضل را به نمایش می گذار د. 
یکی از فعالان حوزه زنان آســیب دیده که تمایلی به ذکر نامش در گزارش ندارد، معتقد است یکی از 
نگران کننده ترین پیامدهای فشارهای اقتصادی سال های اخیر، افزایش آسیب پذیری زنانی است که در 
چرخه بی خانمانی، اعتیاد و تن فروشی گرفتار شده اند؛ زنانی که در معرض شدیدترین اشکال خشونت 
قرار دارند اما رنج آنها کمتر از هر گروه دیگری دیده و شــنیده می شود. این تسهیلگر می گوید: «تجربه 
ســال ها حضور در میان افراد بی خانمان و مصرف کنندگان مواد مخدر نشان داده است که مسئله این 
افراد صرفا اعتیاد نیست. پشت بسیاری از این زندگی ها مجموعه ای از فقر، طرد اجتماعی، خشونت های 
خانوادگــی، بیماری و محرومیت های انباشته شــده قرار دارد که در نهایت بــه بی خانمانی و زندگی 
در حاشــیه جامعه منجر شده است. زنان بی خانمان و درگیر ســوءمصرف در یکی از آسیب پذیرترین 
موقعیت های اجتماعی قرار دارند. آنها نه تنها از حمایت های خانوادگی و اجتماعی محروم هســتند، 
بلکه به طور مداوم در معرض خشــونت های جسمی، روانی و جنســی قرار می گیرند. بسیاری از این 
زنان برای تحمل شرایط دشوار زندگی یا کنارآمدن با خشونت های روزمره، به مصرف بیشتر مواد روی 
می آورنــد و همین موضوع آنها را بیش از پیش در معرض آســیب قــرار می دهد». او ادامه می دهد: 
«در ســال های اخیر، شاید نتوان با قطعیت از افزایش آماری خشونت سخن گفت، اما آنچه به وضوح 
مشاهده می شود، عمیق تر و فرساینده تر شدن اشکال خشونت است. فشارهای اقتصادی، گسترش فقر، 
کاهش دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی و افزایش ناامنی اجتماعی باعث شده راه های خروج از 
چرخه آسیب برای این زنان دشوارتر از گذشته شود. یکی از تلخ ترین واقعیت هایی که در سال های اخیر 
بیش از گذشــته با آن مواجه شــدم افزایش شمار زنانی است که برای تأمین هزینه غذا، مواد مصرفی 
یا ســرپناه موقت، ناچار به روابط جنسی ناخواسته می شــوند. یعنی بدن به آخرین سرمایه فرد برای 
زنده ماندن تبدیل می شود، زنانی که هیچ پشتوانه اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی ندارند، برای بقا وارد 
موقعیت هایی می شــوند که در آنها به طور مداوم در معرض بهره کشی و خشونت جنسی قرار دارند؛ 
خشــونت هایی که معمولا نه ثبت می شوند، نه گزارش می شوند و نه پیگیری مؤثری برای آنها وجود 
دارد. بنابراین تداوم بحران اقتصادی و گسترش فقر می تواند این روند را تشدید کند». او ادامه می دهد: 
«یکی از عمیق ترین اشــکال خشــونت علیه زنان بی خانمان و مصرف کنندگان مــواد، فرایند تدریجی 
انســانیت زدایی از آنهاست. این خشونت از جایی آغاز می شود که فرد دیگر به عنوان یک انسان دارای 
حقوق دیده نمی شود و به جای آن، با برچسب هایی مانند معضل اجتماعی یا مزاحم شهری تعریف 
می شود. یکی از تفاوت های مهم زنان بی خانمان با سایر قربانیان خشونت آن است که بسیاری از آنها 
عملا امکان شــکایت و پیگیری حقوقی را از دست داده اند. ترس از قضاوت، برچسب های اجتماعی، 
بی اعتمادی به نهادهای رسمی و نداشتن شبکه حمایتی باعث می شود خشونت های اعمال شده علیه 
آنها هرگز ثبت نشود. در بسیاری از موارد، زنان آن قدر در معرض خشونت های مکرر قرار گرفته اند که 
بخشی از این آزارها را به عنوان واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی خود پذیرفته اند. به همین دلیل، مسئله 
فقط خشــونت فیزیکی یا جنسی نیست، بلکه ازدســت رفتن تدریجی کرامت انسانی و خاموش شدن 
صدای اعتراض قربانیان نیز بخشی از همین چرخه خشونت است. در شرایطی که جامعه با بحران های 
متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه اســت، رنج گروه های حاشیه نشــین بیش از گذشته از میدان دید 
عمومی خارج می شود». او می گوید که در کنار هر زن بی خانمان، مصرف کننده یا تن فروش، یک زندگی 
و یک روایت انسانی وجود دارد؛ اما زمانی که این روایت ها شنیده نشوند، خشونت نیز به تدریج نامرئی 
و عادی جلوه می کند. افزایش شــمار زنانی که برای بقا ناچار به پذیرش خشــونت، اســتثمار و روابط 
ناخواسته می شوند، یکی از هشدارهای جدی وضعیت کنونی است؛ هشداری که نشان می دهد فشار 
اقتصادی تنها ســفره خانواده ها را کوچک تر نکرده، بلکه برخی از آســیب پذیرترین زنان جامعه را به 

لایه هایی از خشونت رانده که کمتر کسی از آن خبر دارد.


